پيشگفتار

پرنده مردني است
دلم گرفته است 
دلم گرفته است 
به ايوان مي روم و انگشتانم را 
بر پوست كشيده ي شب مي كشم 
چراغ هاي رابطه تاريكند 
چراغهاي رابطه تاريكند 
كسي مرا به آفتاب 
معرفي نخواهد كرد 
كسي مرا به ميهماني گنجشك ها نخواهد برد 
پرواز را به خاطر بسپار 
پرنده مردني ست

مقدمه:

در ميان انبوه شاعران کلاسيک فارسی زبان بندرت با اسم شاعران زن که دفتر شعری از آنان باز مانده باشد برمی خوريم. از شاعران زن دوران کهن2 نام دو زن شاعر مشهور است که شعرهايی پراکنده نيز از آن دو نقل شده است.

قديمی ترين اين شاعران رابعه دخترکعب است که نوشته اند از شاعران دوره سامانيان بوده است که در حدود قرن دهم ميلادی بر ايران حکومت می کردند. رابعه عرب تبار بود و به فارسی و عربی شعر می گفت.

دومين شاعران در دوران کهن مهستی گنجوی است که در حدود قرن يازده يا دوازده ميلادی می زيسته است و بعضی از تذکره نويسان او را دبير و شاعر دربار سلطان سنجر پادشاه سلجوقی دانسته اند.

غير از اين دو زن شاعر که تعلق به دوره های ادبيات کلاسيک دارند، از شاعران زن دوران معاصر ايران می توان از ژاله قايم مقامی (وفات: 1325/1946 م) و پروين اعتصامی ( وفات : 1320/1941 م) و نيز فروغ فرخزاد (وفات: 1345/1966 م) و سيمين بهبهانی نام برد که از ميان تعداد بسيار زياد شاعران زن شهرت بيشتری دارند.

فروغ فرخزاد شاعر نوپرداز معاصر نيز از مشهورترين شاعران معاصر است که حس و عاطفه زنان در شعر او به بارزترين و متنوع ترين شکل خود تجلی يافته است. بی گمان فروغ فرخزاد از جمله شاعران است که تاثير بسيار بر شاعران معاصر نوپرداز گذاشته است و در نقد و معرفی شعر او کتاب های متعددی نوشته است. او بخصوص در مجموعه اخيرش «ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد» با نوآوری ها و تنوع عواطف و مضامين انسانی . اجتماعی از جمله زنان شاعر بسيار مشهور امروز ايران است و با اين که بيش از سی و هفت سال از مرگ او در يک سانحه اتومبيل و در اوج باروری می گذرد، هنوز يکی از مطرح ترين شاعران عصر ماست.


نام: فروغ 
نام خانوادگی: فرخزاد
شماره شناسنامه: 678
صادره: تهران بخش: 5 
فروغ در ديماه سال ۱۳۱۳ در محله اميريه تهران پا به عرصه وجود نهاد پدرش محمد فرخ زاد يک افسر مستبد ارتش رضاخانی بود که در کودتای رضا خان نقش داشت وی بر خلاف اخلاق ارتشی اش و مستبد بودنش علاقه خاصی به شعر داشت و در تنهايی خود با اشعار حافظ و سعدی خلوت می کردو فروغ با شوق تمام به اشعاری که پدر می‌خواند گوش می داد و همين نقطه آغاز شاعری فروغ بود.

مادرش نيز زنی ساده و خوش باور بود. او فرزند چهارم يک خانواده نه نفری بود چهار برادر به نامهای امير مسعود، مهرداد و فريدون و دو خواهر به نامهای پوران و گلوريا.
پس از اتمام دوران دبستان به دبيرستان خسروخاور رفت. در همين زمان تحت تاثير پدرش که علاقمند به شعر و ادبيات بود. کم کم به شعر روی آورد. و ديری نپائيد که خود نيز به سرودن پرداخت
.
خودش می گويد که " در سيزده چهارده سالگی خيلی غزل می ساختم ولی هيچگاه آنها را به چاپ نرساندم"
.
در سال ۱۳۲۹ در حالی که ۱٦ سال بيشتر نداشت با نوه خاله مادرش پرويز شاپور که ۱٥ سال از او بزرگتر بود ازدواج کرد. اين عشق و ازدواج ناگهانی بخاطر نياز فروغ به محبت و مهربانی بود. چيزی که در خانه پدری نيافته بود. پس از پايان کلاس سوم دبيرستان به هنرستان بانوان می رود و به آموختن خياطی و نقاشی می پردازد. از ادامه تحصيلاتش اطلاعاتی در دست نيست.
 می گويند که او تحصيلات را قبل از گرفتن ديپلم رها می کند.
اولين مجموعه شعر او به نام " اسير " در سال ۱۳۳۱ در سن ۱۷ سالگی منتشر می‌گردد. کم و بيش اشعاری از او در مجلات به چاپ می رسد.
 با به چاپ رسيدن شعر " گنه کردم گناهی پر ز لذت "در يکي از مجلات هياهوی عظيمی بپا می شود و فروغ را بدکاره می خوانند و از آن پس مورد نا مهربانی های فراوان قرار می گيرد"

"گريزانم از اين مردم که با من به ظاهر همدم و يکرنگ هستند
ولی در باطن از فرط حقارت به دامانم دو صد پيرانه بستند"
در 29 خرداد 1331 تنها فرزندش کاميار متولد شد.
در سال ۱۳۳۲ با شوهرش به اهواز می رود. ديری نمی پايد که اختلافات زناشوئی باعث برگشت فروغ به تهران می شود.
 حتی تولد کاميار پسرشان نيز نمی تواند پايه های اين زندگی را محکم سازد. سرانجام فروغ در سال ۱۳۳٤ از شوهرش جدا می شود.
قانون فرزندش را از او می گيرد، حتی حق ديدنش را. فروغ ۱٦ سال تمام و تا آخر عمرش هرگز فرزندش را نديد
.
و در اين باره مي‌سرايد:

"وقتی اعتماد من از ريسمان سست عدالت آويزان بود 
و در تمام شهر
قلب چراغ های مرا تکه تکه می کردند
وقتی که چشم های کودکانه عشق مرا
با دستمال تيره قانون می بستند 
و از شقيقه های مضطرب آرزوی من 
فواره های خون به بيرون می پاشيد
چيزی نبود. هيچ چيز بجز تيک تاک ساعت ديواری 
دريافتم : بايد، بايد، بايد
ديوانه وار دوست بدارم"
مجموعه های از کارهای فروغ فرخزاد
مجموعه شعر 
ـ اسير ۱۳۳۱ 
ـ ديوار ۱۳۳٦ 
ـ عصيان ۱۳۳٨ 
ـ تولدی ديگر۱۳٤۱ 
و مجموعه نا تمام ( ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد)
در حوزه سينما 
در سال 1337 سينما توجه فروغ را جلب می کند. و در اين مسير با ابراهيم گلستان آشنا می شود و اين آشنايی مسير زندگی فروغ را تغيير می دهد.

 ـ پيوندفيلم (يک آتش) که در سال ۱۳۴۱ در دوازدهمين جشنواره فيلم های کوتاه و مستند ونيز در ايتاليا شايسته دريافت مدال طلا و نشان برنز شد.
 ـ بازی در فيلمی از مراسم خواستگاری در ايران. سفارش موسسه ملی کانادا به گلستان فيلم بود.
 ـ همکاری در ساختن بخش سوم فيلم ( آب و گرما)
ـ مدير تهيه فيلم مستند ( موج و مرجان و خارا ) به کارگردانی ابراهيم گلستان
ـ مدير و تهيه و بازی در فيلم نيمه کاره ( دريا) محصول گلستان فيلم
ـ ساختن فيلم مستند ( خانه سياه است ) از زندگی جذاميان که در زمستان
سال ۱۳۴۲ برنده جايزه بهترين فيلم جشنواره ( اوبرهاوزن) آلمان شد.
 ـ بازی در نمايشنامه ( شش شخصيت در جستجوی نويسنده ) اثر لوئيچی پيراندلو در سال ۱۳٤۲
ـ و در سال ۱۳٤٤ از طرف يونسکو فيلمی نيم ساعته و از برناردو برتولوچی فيلمی پانزده دقيقه ای. در رابطه با زندگی فروغ ساخته شد.

دهمين جشنواره فيلم ( اوبرهاوزن ) آلمان جايزه بزرگ خود را برای فيلم های مستند به ياد فروغ نام گذاری کرد.
 روز 24 بهمن 1345 آخرين برگ از دفتر زندگی اين شاعر برجسته ورق خورد. فروغ در اين روز بر اثر تصادف رانندگی در جاده دروس- قلهک جان باخت- خود فروغ مدتی قبل از مرگش در جايی نوشته بود می ترسم قبل از آنچه فکر می کنم بميرم و کارهايم نا تمام بماند و اين درد بزرگيست.
جسم بی‌جان فروغ را روز چهارشنبه 26 بهمن ماه با مراسم تشيعی با شکوه توسط نويسندگان و همکارانش در گورستان ظهير الدوله به خاک سپردند.
 مجموعه اخيرش « ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد» با نوآوری ها و تنوع عواطف و مضامين انسانی. اجتماعی از جمله زنان شاعر بسيار مشهور امروز ايران است و با اين که بيش از سی و هفت سال از مرگ او در يک سانحه اتومبيل و در اوج باروری می گذرد، هنوز يکی از مطرح ترين شاعران عصر ماست.
" شايد حقيقت آن دو دست جوان بود
آن دو دست جوان 
که زير بارش يکريز برف مدفون شد "
گناه
گنه كردم گناهي پر ز لذت 
درآغوشي كه گرم و آتشين بود 
گنه كردم ميان بازواني 
كه داغ و كينه جوي و آهنين بود 
در آن خلوتگه تاريك و خاموش 
گنه كردم چشم پر ز رازش 
دلم در سينه بي تابانه لرزيد 
ز خواهش هاي چشم پر نيازش 
 در آن خلوتگه تاريك و خاموش 
پريشان در كنار او نشستم 
لبش بر روي لبهايم هوس ريخت 
 ز اندوه دل ديوانه رستم
فروخواندم به گوشش قصه عشق 
ترا مي خواهم اي جانانه من 
ترا مي خواهم اي آغوش جانبخش 
 ترا اي عاشق ديوانه من 
هوس در ديدگانش شعله افروخت 
شراب سرخ در پيمانه رقصيد 
تن من در ميان بستر نرم 
 بروي سينه اش مستانه لرزيد
گنه كردم گناهي پر ز لذت 
كنار پيكري لرزان و مدهوش
خداوندا چه مي دانم چه كردم 
در آن خلوتگه تاريك و خاموش

اين عصر كه عصر ظلمت و بيداد است


شاعـر همـه رســالـتش فـــرياد است


يـك شاعــر مــرد مي‌شناسم آن هم


بـي هيچ ســخن فــروغ فـرخـزاد است
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